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  چكيده

كه دختران دانشـجو چـه    پرداخته شده است به اين پرسش اساسي مقالهاين  در
 .تعريفي از چگونگي هويت اجتماعي خويشتن در جامعه در حال گذار ايران دارند

آنتـوني   يخصوص بـا تأكيـد بـر آرا    به ادبيات موضوع تحقيق و يانتقاد بررسي از
ايـن  در مورد مدرنيته و چگونگي هويت فردي و اجتماعي در عصر مـدرن،   گيدنز
ها و سـاختارهاي سـنّتي در    شالوده با تضعيف ي استنتاج شده است كهكل فرضيه

كنند با حركـت بـه سـمت مراجـع      جامعه در حال گذار ايران، دختران تلاش مي
هويت ساز غيرسنّتي، هويت اجتماعي غيرسنّتي را براي خـود در جامعـه تعريـف    

  . نمايند
بـه تحصـيل در   دانشـجويان دختـر مشـغول     از ينفـر  389نمونـه   يرو ،پژوهش

بـا توجـه بـه     .گرفتقرار  آزمون و بررسي به روش پيمايشي مورددانشگاه گيلان 
رسد دختران جامعه ما سعي دارند با اتكاء به مراجع  هاي پژوهش به نظر مي يافته
ساز غيرسنّتي چون تحصيل، شغل، كسب استقلال مالي از هويت اجتماعي  هويت

ت       سنّتي كه توسط خانواده پدرسالار  براي آنهـا تعريـف شـده اسـت يعنـي، هويـ
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  مهمقد
نياز هرگونه  از نيازهاي اجتماعي و رواني كنشگران اجتماعي و پيش 1اجتماعي هويت

هويت اجتماعي امكان برقراري ارتباط پايدار و معنادار با ديگران . زندگي اجتماعي است
بدون چارچوبي براي  . كند ـ فراهم مي را ـ كه محور و مبناي زندگي اجتماعي است

توانند به  كدام از آنها نمي افراد مانند يكديگر خواهند بود و هيچ   اعيهويت اجتم    تعيين
ميان آنها حادث   تمايزيابي چرا كه فرآيند . پيوند يابند شكلي معنادار و پايدار با يكديگر

پس بدون هويت  .يمهست شكل مواجه يكنواخت و هم  نشده است و ما صرفاً با يك جامعه
در اين مقاله چگونگي هويت اجتماعي .  وجود نخواهد داشت اي اجتماعي در واقع جامعه

ساز  و مراجع هويت  2هاي اجتماعي گذار و ارتباط اين هويت با نقش دختران در عصر
  . است شدهغيرسنّتي مطالعه و بررسي 

له زنان و دختران به يكي ئمس   حال گذار از وضعيت سنّتي به غيرسنّتي در جامعه در 
معتقد  4گيدنز آنتوني.     شود بدل مي 3هاي بين سنتّ و مدرنيته درگيري  ينتر از بنيادي

حال  چه تحولاتي در ،هاي درون آن خانواده و نقش  اگر بفهميم كه در قلمرو   است
تر زندگي اجتماعي چه  گسترده الگوهاي در اند، تا حدود زيادي خواهيم فهميد كه  وقوع

معتقد است كه خانواده و   ترتيب گيدنز به اين  ).52 : 1382گيدنز،(جريان است  اتفاقي در
خانواده ديگر يك  ،اول  :شود هاي افراد درون آن دستخوش سه دگرگوني اصلي مي نقش

ها است كه بيشتر بر اساس ارتباط  اي از پيوند واحد اقتصادي نيست، بلكه مجموعه
رد مخصوصاًً در ازدواج يك نسل پيش، پيوند ميان زن و م ،دوم. گرفته است عاطفي شكل

هاي ثابت بود، اما در طول حدود يك نسل همه اينها تغيير   سنّتي عمدتاً بر اساس نقش
ترين  مهم .گذشته ثابت و مشخص بود، ثابت نيست چنان كه در  نقش زن آن كرده است و

اتفاقي در حال وقوع اين است كه ديگر زنان بر اساس آنچه فرهنگ و يا سرنوشت 
 واسطه شان را بيشتر به كنند، و هويت كند زندگي نمي مي آنها ديكته محتوم به

                                                 
1 . Social identity 
2 . Non traditional social roles 
3   . modernity 
4 . Anthony giddens 



  123/دانشجوي دانشگاه گيلانمعه شناختي هويت اجتماعي دختران تحليل جا                    
حال تغيير زنان، به  به موقعيت در ،سوم. سازند كنند مي هاي اجتماعي كه ايفاء مي نقش

شود، جوامع ما در ارتباط ميان دو جنس، هر روز  موازنه قدرت آنها با مردان مربوط مي
ساختن و پرداختن   ،بنابراين. نان رو به افزايش استقدرت ز  شوند و تر مي مساوات طلب

چون زندگي اجتماعي انسان بدون  «  نوعي هويت شخصي و اجتماعي امري خطير است
آن بدانيم كه ديگران   و اجتماعي كه بوسيله 1وجود چارچوبي مشخص از هويت فردي

  ). 74  :1377گيدنز  (  »قابل تصور است كيستند، و خود ما كيستيم غير 
و با دگرگون  2جاكنده گفت كه تجدد چارچوب حفاظتي جامعه سنّتي را از  توان مي

سازي را در جهان كنوني متمايز از  سنّتي، فرآيند هويت ساز كردن و تضعيف منابع هويت
هر چند دانشمندان بر سر منابع هويت بخش اجماع ندارند ولي دست   .قبل كرده است

نظر وجود دارد كه با بسط فرآيند تجدد منابع سنّتي هويت بخش كم در اين مورد اتفاق 
به تدريج رو به اضمحلال و تحليل رفته تا حدي كه قدرت استيلاي خود را بر معنادهي 

فرد   سازي را بر عهده دهد و مسئوليت هويت  گران از دست مي  به هويت كنش
فاوت تلاش داشتند تا خلوص و مت عواملدر جوامع سنّتي   ).6: 1994گيدنز، (گذارد مي

منابع هويتي در اين جوامع بسيار اندك بودند و يا حتي  .  اصالت هويت را حفظ كنند
ولي فرآيند تجدد و . وجود نداشتند كه در صورت وجود توسل به آنها نيز غيرمشروع بود

كرده هاي جديد فراهم  تويموانع بستر مناسبي براي توليد ه جهاني شدن با رفع اين
اي در كيفيت زندگي  تجدد تغييرات ريشه ،بنابراين). 123: 1381محمدي، گل ( است 

لذا در دوره مدرنيته كه . نهد ترين وجوه تجربيات ما تأثير مي آورد و بر خصوصي پديد مي
  تري كه هاي نهادين وسيع را بايد، همانند زمينه   خود نامد  مي تجدد متأخر    گيدنز آن را

هويت فردي و . بازانديشانه ساخت و پرداخت  يابد، به طرزي در آنها تحقق مي   خود 
، بلكه در توانايي و  جو كرد و نه در واكنش ديگران و اجتماعي را نه در رفتار بايد جست

فردي و اجتماعي افراد بايد   ظرفيت وي براي حفظ و ادامه روايت مشخّص از زندگينامه
براي آنكه بدانيم كي هستيم، بايد كم و بيش بدانيم كه  «  گويد يتيلر م    جست، چنان كه 

                                                 
1.Self- Identity 
2. Disembedment 
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در اين بين   ).23: 1380گيدنز،(  »رويم ايم، و به كجامي كنوني در آمده صورت بهچگونه 
شناسان معتقدند كه جامعه سنّتي به معناي محصل آن ديگر وجود خارجي ندارد،  جامعه

گيدنز  باره در اين. نامند مي حال گذار  جوامع در  جوامع ما قبل مدرن را آنهااز اين رو 
معاصر را به مانند نبردي ميان سنتّ و   توانيم به طور كلي دوره ما مي  معتقد است كه
كنيم، از ديدگاه او عالمان علوم اجتماعي اغلب در مورد مدرنيته بحث  مدرنيته تلقي

مدرنيته در مفهوم ). 3: 1999ز،گيدن(پردازند    كنند و كمتر به سنتّ و مسائل آن مي مي
ويليام   شود كه در اروپا شروع شد، به عقيده رنسانس اطلاق مي پس ازتاريخي به دوره 

  نيستند  1كند كه عقلاني هاي قبل تعريف مي تقابل با دوره كانولي مدرنيته خود را در
در آن به  مدرن بودن يعني تعلق داشتن به جهاني كه ،بنابراين ).437: 1381فريزبي،(

» رود شود و به هوا مي هر آنچه سخت و استوار است، دود مي«   2ماركس قول كارل
   ).113:  1381برمن،( 

هاي  گذار متزلزل شدن ساختارها و شالوده حال در  هاي جامعه يكي از ويژگي ،بنابراين     
ت ف ـ   ردي و سنّتي جامعه و به تبع آن به زير سؤال رفتن و به چالش كشيده شـدن هويـ

 ـ. ينجا هويت دو معنـي اصـلي دارد  در ا. اجتماعي است   ين معنـاي آن بيـانگر مفهـوم   اول
است كه بـا مـرور زمـان     5تمايز  مطلق است، معناي دوم آن به مفهوم  4تشابه و 3همساني

دو معناي فوق متنـاقض و متضـاد بـه نظـر      هر چند. گيرد تداوم و سازگاري را فرض مي
 هويت بـه «  اين مفهوم. اصلي و مكمل هويت معطوف هستند  هآيند، در اصل به جنب مي

از يـك طـرف   : سـازد  قـرار مـي   نسبت محتمل بـر  طور هم زمان ميان افراد و يا اشياء دو
اصــطلاح هويــت ). 9  : 2003 مازيــاس و همكــاران،( »شــباهت و از طــرف ديگــر تفــاوت

. طلاح كـاربرد جـامعي يافـت   ، اما در قرن بيستم بود كه اين اصدارد ي طولانيا تاريخچه
خـورد و   پيونـد مـي    6كنش متقابل نمـادي   نظريه هويت اجتماعي بيش از همه به مكتب

                                                 
1. Rational 
2. Karl Marx 
3. Sameness 
4. Similarity 
5. Differentiation 
6. Symbolic interactionism 



  125/دانشجوي دانشگاه گيلانمعه شناختي هويت اجتماعي دختران تحليل جا                    
و  1هانري تاجفل 1997در سال را  نظريه هويت اجتماعي. است   ميد  تحت تأثير نظريات

هويت اجتماعي شامل سه ايـده مركـزي اسـت،     آنهااز ديدگاه « .دادندتوسعه  2جان ترنر
ـــت بخشــــي قولــــهم ). 3:  1995ترنــــر، و همكــــاران،( »بنــــدي، مقايســــه، و هويـ

ت «تاجفل ). 5: 2002جاكوبسـن، ( »زنـد  پيونـد مـي   گروهـي  عضـويت  بـا   را اجتمـاعي  هويـ
كنـد   اجتماعي فراهم مي گر اين امكان را براي يك كنش سازي هويت  ترتيب فرآيند بدين

كننـده   تي خود پاسخ مناسب و قانعكيستي و چِيس  هاي بنيادي معطوف به كه به پرسش
ت     3طور كه پيداست فعل شناسايي همان). 8 : 1981 تاجفل، ( بدهد به ضرورت لازمـه هويـ

 »بايـد تثبيـت شـود    دسـت نيسـت، بلكـه همـواره     خود دم خودي است، چرا كه هويت به 
  .)43  :1381جنكينز،(

ت    انجامـد، مؤلفـه   مـي  آنهـا مـا و    ها كه به تمايز ميـان  تمامي ويژگي  ،بنابراين هـاي هويـ
 يكـي از پـر   در اين بين مفهوم نقش اجتمـاعي  ). 26: 1381چاوشيان،(شوند  محسوب مي

ت اجتمـاعي رابطـه     كاربرد   .دارد ترين مفاهيم در جامعه شناسي است كه با مفهـوم هويـ
ت سـنّتي    . هاي اجتماعي به زبان ساده روندي براي نمـايش فـرد هسـتند    نقش لـذا هويـ

هاي انتسابي است كه به طور اجتماعي بر مبنـاي آن چـه فـرد در موقـع      بر نقش مبتني
شود كه بيشـتر در جوامـع سـنّتي حـاكم اسـت و هويـت        برد ساخته مي تولد به ارث مي

. انـد  هاي اكتسابي است و بيشتر در جوامع غيرسنّتي حـاكم  غيرسنّتي كه مبتني بر نقش
گفت و تحليل گيدنز را در  از زن ايراني سخن توان در اينجاست كه در نسبت با تجدد مي

مورد وضعيت تجدد و تأثير آن در هويت اجتماعي براي بازشناخت زن معاصر ايراني بـه  
  .كار گرفت

هاي جا افتاده و سنّتي خود   دختران در سراسر جهان هويت اكنون چند دهه است كه     
و براي بنيان نهادن راههاي . اند برخاسته رويي اند و با آن به رويا را مورد سؤال قرار داده

خواهند هويتي بيش از زندگي  كنند و مي بودن مبارزه مي  تر تر و آزادانه برابرجويانه
با ورود دختران به  مسئلهدر كشور ما نيز اين  . خانگي و خانوادگي داشته باشند

                                                 
1. Tajfel, h 
2. Turner, j 
3. Semanti 
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آنها  ترين مهمبه توان  هاي مختلف اجتماعي نمود بارزتري پيدا كرده است كه مي عرصه
حركت دختران  - 2 عالي ادامه تحصيل دختران تا سطح تحصيلات   -1  :اشاره كرد

با اشتغال به كار دختران در خارج از خانه و در   سوي كسب استقلال مالي و فردي، كه هب
 هاي اخير نمود پيدا كرده است گوناگون اقتصاد دولتي و خصوصي در سال هاي بخش

در آثار نويسندگاني كه در مورد   ظهور ادبيات زنانه، كه  -3  )23 :1380شادي طلب،( 
هاي سينمايي كه در  وضعيت زنان نوشته شده است و آثار فرهنگي همچون فيلم

همه اينها نشان از وقوع ). 48 :1382كاظمي پور، (هاي اخير توليد شده، هويدا است  سال
ومي زنان و به چالش كشيده شدن تغييرات اجتماعي و فرهنگي گسترده در وضعيت عم

رسد كه دختران  بدين ترتيب به نظر مي. در جامعه است آنهاهويت اجتماعي سنتيّ 
  اند كه، هويت اجتماعي چيزي نيست كه در نتيجه برده جامعه ما به اين واقعيت پي

بلكه  ،تفويض شده باشد آنهاهاي اجتماعي فرد به  هاي گروهي يا تداوم كنش عضويت
صورت بازتابي مورد  ههاي خود ب طور مداوم بيافريند و در فعاليت هبايد آن را ب فرد

 . پشتيباني قرار دهد
ها و نيز  بر اين تصور است كه الگوهايي كه رسانه)  1998(  در  1 هيلمن باره در اين 

د بسيار سطحي و كنن مي عرضهشان  دادن به هويت جامعه به اين دختران براي شكل
آمد و مفيد در  ا است، نه الگوي محكم و قدرتمند براي داشتن هويتي كارمحتو بي

وي با تشريح اين . استگيري ضعيف  بزرگسالي، در اين ميان نقش خانواده در اين شكل
گير  كند كه در مقابل تأثيرات زياد و همه مسائل در نهايت اين موضوع را مطرح مي

كند، مدرسه و معلمان  اي دختران عرضه ميها بر الگوهاي مدرنيته كه جامعه و رسانه
توانند نقش مؤثري در تشويق اين دختران براي دستيابي به هويتي قوي، محكم و  مي

 مسئلهبا اتخاذ دو ديدگاه نظري به  )  1379 ( پژوه   همچنين پارسا. فعال داشته باشند
پايه اين تعريف از  اولين ديدگاه بر: هويت فرهنگي در بين دختران نوجوان پرداخته است

ديدگاه  .داند فرهنگي يك جامعه مي  هويت فرهنگي را شناسنامه هويت استوار است كه
اساسي پژوهش اين  مسئله. داند دوم كه هويت را ناشي از عضويت در گروه خاصي مي

روش مطالعه . دهد است كه چگونه محيط و شيوه زندگي فرد به او هويت فرهنگي مي
                                                 
1. Heilman, e  
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هاي اجتماعي  گيرد كه تعلق و در نهايت اين نتيجه كليّ را مي استفي اين پژوهش كي

در پي درك چگونگي   )1375(آلمال نيز در . متقابلي با هويت فرهنگي دارد  رابطه
گيري  پذيري بر فرآيند شكل گيري هويت فرهنگي، و ميزان تاثير عوامل جامعه شكل

بوده و در نهايت  ياين تحقيق پيمايشروش . هويت فرهنگي در دانش آموزان دختر است
گيري هويت  ها، و گروه همسالان را در شكل خانواده، رسانه: توانسته عوامل مؤثر همچون
  . فرهنگي مورد تأكيد قرار دهد

موضوع مقاله در بعضي از نكات با موضوع  ةبارهاي مهم انجام گرفته در پژوهش
ها سعي شده  اين قبيل از پژوهشاز اين جهت كه در . ددارنپژوهش حاضر ارتباط 

هاي اجتماعي آنان  هايي كه نسبت به موقعيت و نقش موقعيت و هويت دختران و نگرش
اما رويكرد اصلي مقاله حاضر تحليل جامعه  . گيرد در جامعه است مورد توجه قرار

هاي  است كه تعريف خود دختران از موقعيت اجتماعي و نقش مسئلهشناختي اين 
چه تعريفي از هويت خويشتن، و چه قضاوتي از  آنهاجامعه چيست، و خود  دختران در

اساسي اين مقاله  مسئله ،بنابراين. ساز غيرسنّتي در جامعه دارند شان و منابع هويت خود
ما سعي دارند با تعريفي مجدد از   توان اين طور مطرح كرد كه آيا دختران جامعه را مي

هاي اجتماعي غيرسنّتي، و با اتكّاء به منابع  و ايفاء نقشهويت خود در چارچوب پذيرش 
گرفته، هويت غيرسنّتي را براي خود  ساز غيرسنّتي كه در جامعه براي آنها شكل هويت
شان رواج دارد را زير   ها سنتّي را كه درباره هويت كنند؟ و به واسطه آن، نگرش تعريف

  سؤال ببرند؟

  فرضيات پژوهش
گيـري   دختـران دانشـجو و شـكل    از سـوي هاي اجتماعي غيرسنّتي  شبين پذيرش نق .1

  .هويت اجتماعي غيرسنّتي براي آنان رابطه وجود دارد
گيري هويت  دختران دانشجو و شكل از سوي 1بين عدم پذيرش اقتدار خانواده سنّتي .2

  .اجتماعي غيرسنّتي براي آنان رابطه وجود دارد

                                                 
1.Traditional family authority  
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گيري هويت اجتمـاعي غيرسـنّتي بـراي     شجو و شكلبين طبقه اجتماعي دختران دان .3
  .آنان رابطه وجود دارد

گيري هويت اجتماعي غيرسـنّتي بـراي    بين آگاهي اجتماعي دختران دانشجو و شكل .4
  .آنان رابطه وجود دارد

  
  روش تحقيق

نفر از دانشجويان دختر مشغول به تحصـيل   3800جمعيت نمونه اين تحقيق از بين 
گيري تصادفي طبقه بندي  نمونه  با روش  ) 1382  تا1379   هاي ورودي  ( لاندر دانشگاه گي

2  شده و با استفاده از فرمول عمومي كوكران

2

E
pqzn در فرمول كه  محاسبه شده است  =

384  معادلي ا فوق به حجم نمونه
)05.0(

96/15.05.0
2 ≅

××
=n 389 بـراي  .  رسـيم  مي

هـاي تحصـيلي    دانشكده به نسبت تعداد دانشجوي دختر و رشـته ها، از هر  انتخاب نمونه
اطلاعات . بندي شده استفاده شد گيري تصادفي طبقه موجود در دانشكده، از روش نمونه

  .آوري گرديد مورد نياز با استفاده از تكنيك پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع
اي  گويه  16 ليكرت متغير اقتدار خانواده سنّتي به مثابه يك نگرش از طريق طيف

پايايي اين مقياس براساس روش انسجام دروني و با استفاده از . سنجيده شده است
. است  69/0  اي آن در مقايسه با شاخص هويت  و اعتبار سازه 0/  70 ضريب آلفاي كرونباخ

 اجتماعي غيرسنّتي بر مبناي دو نوع قضاوت درباره هر شخص، همچنين متغير هويت 
گرفته  اي و ديگري بر اساس چهار سؤال باز شكل گويه  10 اساس طيف ليكرتيكي بر 

پايايي اين مقياس براساس روش انسجام دروني و با استفاده از ضريب آلفاي . است
و داراي اعتبار  شدهو اعتبار آن نيز از طريق روش اعتبار صوري بررسي   0/ 64كرونباخ 
ي غيرسنّتي نيز به مثابه يك نگرش از طريق هاي اجتماع متغير نقش. است 0 /61 صوري

اي سنجيده شده است، پايايي اين مقياس براساس روش انسجام  گويه  16  طيف ليكرت
اي آن در مقايسه با  و اعتبار سازه 0/  80  دروني و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ

اجتماعي زنان از   يمتغير آگاه و در نهايت است 0  /71 اجتماعي معنادار شاخص هويت 
پايايي اين مقياس براساس روش . اي سنجيده شده است گويه  12 طريق طيف ليكرت
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اي آن در مقايسه  و اعتبار سازه  74/0انسجام دروني و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

  .است  67/0 با شاخص هويت معنادار
  
  هاي پژوهش يافته

هاي پژوهش در اين زمينه حاكي از اين  يافته :هاي اجتماعي غيرسنّتي پذيرش نقش
لـذا  . بيننـد  هاي غيرسـنّتي را در خـود مـي    است كه دختران آمادگي براي پذيرش نقش

هـاي اجتمـاعي     دختران دانشجو تصور روشـني از نقـش   %  60 شود كه بيش از مشاهده مي
انعكاسي عيت نيز در وضعيت نامعين قرار دارند كه اين وض% 28غيرسنّتي دارند و حدود 

هـاي،   تـك گويـه   لذا با تحليل تك. استما  گذارحال  در هاجتماعي جامع يها  تواقعي از
هـاي سـنّتي و    جامعه ما ديگر پذيراي نقش يشود كه اكثر دختران دانشجو مشاهده مي

اما هنور برداشت سـنّتي  . معين كرده، نيستند آنهاخانگي كه ساختار جامعه سنتي براي 
هنـوز اقتـدار   . صورت كامل رنگ نباخته اسـت  هاجتماعي زنان در جامعه ما بهاي   از نقش

ترين تأثيرات را در  تواند مهم خانواده سنّتي تمام قدرت خود را از دست نداده است و مي
هـاي   در مورد اين فرضيه كه پذيرش نقـش  ،بنابراين. كند زندگي اجتماعي دختران بازي

توانند با اتكّـاء   مي آنهارود كه  دانشجو به شمار مي غيرسنّتي مبناي اساسي براي دختران
   1 هاي جداول شماره يك هويت غيرسنّتي در جامعه داشته باشند، با توجه به داده آنهابه 

توان نتيجـه گرفـت دخترانـي كـه تـوان آمـادگي بـراي پـذيرش          پس مي. شود تائيد مي
ت غيرسـنّتي را    بينند، بيشتر افرادي ه هاي غيرسنّتي را در خود مي نقش ستند كـه هويـ

  . كنند براي هويت اجتماعي خويشتن در جامعه تعريف مي
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  (%) گانه اجتماعي سه  هاي اجتماعي غيرسنتّي به تفكيك هويت پذيرش نقش1شماره جدول

  
اده سنّتي در مورد اين فرضيه كه عدم پذيرش اقتدار خانو  :اقتدار خانواده سنّتي

يك هويت   توانند با اتكّاء به آن مي آنهارود كه  مبناي اساسي براي دختران به شمار مي
هاي جداول  اجتماعي غيرسنّتي در جامعه براي خود تعريف كنند، با توجه به داده

 جديد، فرآيند اجتماعي شدن را بيرون از يها نسلبدين معنا كه . شود تائيد مي    2  شماره
گذرانند و از همان سنين آغازين با لزوم انطباق با  پدرسالار ميه تي خانوادسنّ يالگوها

به زبان جامعه . شوند مي متفاوت بزرگسالي روبرو يها نقش متفاوت و يها وضعيت
 را پدرسالاره خانواد هنهاد يهنجارها يحدود شناسي، فرآيند نوين اجتماعي شدن تا

سنتّي  هخانواد تحول در. ساخته استتنوع درون خانواده را م يها نقش كمرنگ و
 سالار در كنار يكديگر قراررپد هخانواد ابعاد مختلفي كه قبلاً در هجدايي فزايند صورت به

اين خانواده  يها ارزش هنجارها و سنّتي و هخانواد آنجا كه از. داشتند، بروز نموده است
هويتي افراد بوده است،  نظام شخصيتي و هتعيين كنند يبنياد يساختارها يكي از

 يساختار يها ثبات شدن تمامي شالوده به موازات بي –تضعيف يا دگرگوني اين نهاد 
به ويژه  ها هويت ها و نقش بازتعريف  مهمي در يتواند پيامدها مي جمعي و يهويت فرد

N  
 هاي اجتماعي غيرسنتّي آمادگي براي پذيرش نقش

  هويت اجتماعي
  كاملاً آماده  آماده  نسبتاً  ابينبين  آمادگي نسبتاً عدم  كاملاً عدم آمادگي

209  
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د لذا اين تحولات در درون خانواده سنتّي در سه بع .داشته باشداجتماعي دختران  هويت

 خانوادگي مردان و يها نقش تحول در، هنجارها و ها ارزش ها و نگرش كلي يعني
 ،بنابراين. است قابل بررسي خانوادهدرون  يتي درجنس مغشوش شدن تقسيم سنّتي كار

 سنّتياز دختران دانشجو پذيراي اقتدار خانواده % 60دهد كه بيش از ها نشان مي يافته
و  يالگوهاافراد مابين % 9/31تي قرار دارند و بيش از نيستند و در رده افراد غير سنّ

% 0/9گيرند و كمتراز و غيرسنّتي هستند و در رده افراد نامتمايز قرارمي تيسنّتفكرات 
 پدرسالاره تي خانوادسنّ يالگوهاكنند و پذيراي  نيز افرادي هستند كه سنّتي فكر مي

هاي زندگي خانوادگي  ر تمام زمينهرسد كه اين تمايز يافتگي د اما به نظر مي. هستند
هاي مقياسي كه براي سنجش ميزان  تك گويه لذا با تحليل تك. صورت نگرفته است

شود كه احترام به والدين  پذيرش اقتدار خانواده سنّتي در نظر گرفته شده مشاهده مي
از پاسخگويان % 30 همچنان به عنوان يك هنجار مسلم مورد تأكيد است، چون بيش از

اند كه نبايد به كودكان اجازه دهيم، به والدين جواب پس  موافق% 55املاً موافق وك
اند كه  موافق% 55كاملاً موافق و% 40 و بيش از. چون احترام والدين از بين مي رود ؛دهند

ولي وقتي پاي كاملاً . بدترين آدم كسي است كه براي والدين خود احترام قائل نباشد
اند در تصميمات مهمي همچون ازدواج و تحصيل پيش  الدين بودهتابع سليقه و نظرات و

گيرد، لذا  آيد، عقايد دختران دانشجو كاملاً در چارچوب عقايد غير سنّتي قرار مي مي
اند كه خير و صلاح  مخالف اين عقيده% 57كاملاً مخالف و% 25 شود بيش از مشاهده مي

و همچنين بيش  .والدين خود باشند آينده فرزندان در اين است كه تابع سليقه و نظر
اند كه در ازدواج نظر والدين و خانواده برايم  موافق اين عقيده %67كاملاً موافق و% 17از

كاملاً % 18و بيش از. مهم است، ولي تصميم گيرنده اصلي در امور شخصي خودم هستم
ادرم و اند كه من با كسي كه مورد تأييد پدر و م مخالف اين عقيده  %55مخالف و
هاي   شود احترام به عقايد و ارزش مشاهده مي ،بنابراين .كنم ام نباشد، ازدواج نمي خانواده

 ،داردوالدين به عنوان يك هنجار در درون خانواده پدرسالار سنّتي اقتدار قدرتمندي 
نفوذ  ها به ويژه در حوزه تصميمات فردي در حال از دست دادن ولي در بعضي از حوزه

نيز  پدرسالارهاي حاكم در درون خانواده  اين ناهمگوني در مورد ارزش. است خود
هاي سنّتي حاكم در درون خانواده پدرسالار سنّتي  شود، بدين معنا كه ارزش مشاهده مي
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ناهمگوني در حال دگرگوني است، لذا  صورت بهبه ويژه در زمينه روابط دو جنس 
اند كه  موافق اين عقيده% 67 موافق وكاملاً % 13شود در حالي كه بيش از مشاهده مي

كاملاً % 26بايد با اجازه پدر و مادر باشد،) دختر يا پسر (  معاشرت دختران با دوستان خود
اند كه معاشرت با پسرها پيش از ازدواج با نجابت دخترها  مخالف اين عقيده% 56  مخالف

اند كه رابطه داشتن با  دهمخالف اين عقي% 41 كاملاً مخالف و% 33همچنين . منافات دارد
كاملاً % 35تراست تا براي مردان و جنس مخالف پيش از ازدواج براي زنان بسيار زشت

  .  اش ارزشي ندارد اند كه دختري كه ازدواج نكند، زندگي مخالف اين عقيده% 43مخالف و
كاملاً % 54 در مورد مسؤليت پذيري زن و مرد در قبال تربيت و پرورش كودكان،

اند كه اگر بچه ها شلوغ و نامرتب باشند تقصير از مادر  مخالف اين عقيده% 47ف ومخال
است نه پدر، چون معتقدند كه مسؤليت پدر و مادر در قبال تربيت فرزندان بايد به يك 

 گيري در امور مهم خانواده در مورد هرم قدرت در درون خانواده و تصميم. اندازه باشد
اند كه در امور خانواده برابري زن و مرد  يز مخالف اين عقيدهن% 37كاملاً مخالف و% 53 

% 43كاملاً مخالف و% 47تا حدي خوب است، اما هميشه حرف آخر را مرد بايد بزند، و
داند،  اند كه زني كه كاملاً مطيع شوهرش نباشد معناي زندگي را نمي مخالف اين عقيده

مشاركتي  صورت بهصورت افقي و برابر و  هبلكه معتقدند كه توزيع قدرت در خانواده بايد ب
% 45كاملاً مخالف % 38 ، سياسي زنان در جامعه، در مورد مشاركت اجتماعي. باشد

% 56 جا نبايد زنان را بالا دست و رئيس مردان قرار داد و چاند كه هي مخالف اين عقيده
شوهرش باشد،  مخالف اين باورند كه زن بايد در امور سياسي تابع% 36كاملاً مخالف و

آور بودن مرد و خانگي بودن زن،  دانند، و در مورد نان چون مردان اين چيزها را بهتر مي
اند كه يك مرد واقعي كسي است كه  مخالف اين عقيده% 40كاملاً مخالف و% 37

همسرش مجبور به كار كردن نباشد، بلكه يك زن مي تواند پابه پاي مرد در بيرون از 
و  يتي در خانوادهتقسيم سنّتي كار جنسدر مورد . آور خانه نيز باشد انخانه كار كند و ن

معتقدند كه اگر زن شاغل % 51 شود ميزان مشاركت مردان در كارهاي خانه مشاهده مي
نيز معتقدند كه اگر زن خانه دار باشد % 20 باشد بايد تقسيم كار در خانه صورت گيرد و

مشاركت كند   دهد در كارها خانه به او اجازه مي مرد بايد تا حدي كه وقت و كار بيرون
ي به زن در امور خانه كمك كند چون اين وضعيتنيز معتقدند مرد بايد در هر %  12 و



  133/دانشجوي دانشگاه گيلانمعه شناختي هويت اجتماعي دختران تحليل جا                    
نيز معتقدند مرد بايد در % 9/6  شود و كار باعث افزايش عشق و محبت بين آن دو مي

تقدند مرد نبايد در از دختران دانشجو مع% 5/9امور خانه كمك كند نه دخالت و تنها 
شود كه اكثر دختران دانشجو قبول ندارند كه  مشاهده مي ،بنابراين. خانه كار كند

پاي زن در امور خانه  بلكه مرد نيز بايد پابه ،داري شغل زن و تنها وظيفه زن است خانه
حال  اجتماعي در يواقعيت ها تواند انعكاسي از ميتحليل فوق . مشاركت داشته باشد

كه در آن با توجه به تداوم اقتدار خانواده  باشد ما فعلي هانتقالي جامع ماهيت و تغيير
سنّتي ما هر روز شاهد كاهش نفوذ اين اقتدار و متزلزل شدن شالوده هاي خانواده 

ي چون تناقض بين يها اين وضعيت در شكل. سنّتي در جامعه در حال گذار خود هستيم
هاي مادران با  ها و هنجارهاي فرزندان، ارزش شها و هنجارهاي والدين با ارز ارزش
هاي دختران و در يك چارچوب كلي يعني، شكاف بين نسل گذشته با نسل  ارزش

   .كنوني در جامعه قابل مشاهده است
 يها  اكثر پيمايش دري كليد يهاريكي از متغي اجتماعي  طبقه :اجتماعي طبقه

اجتماعي دختران   ين فرضيه كه بين طبقههاي تحقيق ا با توجه به يافته. اجتماعي است
گيري هويت اجتماعي غيرسنّتي براي آنان رابطه وجود دارد طبق  دانشجو و شكل

مدرنيته نقش عواملي   بدين معنا كه در دوره. شود تأييد نمي 3 هاي جدول شماره داده
هاي سنتّي جامعه و ايجاد مراجع  اجتماعي با دگرگون شدن شالوده  چون طبقه

شود و ديگر تعلقات  كم رنگ مي دهي به هويت افراد غيرسنّتي در شكل  ساز ويته
به نظر  ،بنابراين. نيست آنهاي تعيين كننده موقعيت اجتماعي يطبقاتي افراد به تنها

بطئي و آرام،  صورت بهرسد كه در جامعه ما با دگرگوني ساختارهاي سنّتي، هر چند  مي
رنگ   بخشي به دختران، و در مقابل پر تهويدر   هرنگ شدن نقش طبق ما شاهد كم 

 گيري تحصيل، شغل و عامل ديگر در شكل: شدن نقش عوامل نسبتاً جديدي مانند
اجتماعي غيرسنّتي براي دختران هستيم تهوي.  
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  (%)گانه  سه اجتماعي ميزان پذيرش اقتدار خانواده سنتّي به تفكيك هويت 2شماره جدول

  
  ) (% گانه طبقه اجتماعي دختران به تفكيك هويت اجتماعي سه 3 جدول شماره 

N 
 اقتدار خانواده سنتّيميزان پذيرش 

 هويت اجتماعي
سنتّي نسبتاً بينابين نسبتاً غيرسنتّي كاملاً غيرسنتّي  كاملاً سنتّي 

209 
7/53%  

4 
1%  

3
8%  

54
9/13%  

137
2/35%  

11
8/2%  

هويت اجتماعي 
 غيرسنتّي

111 
5/28%  

5 
3/1%  

5
3/1%  

40
3/10%  

52
4/13%  

9
3/2%  

هويت اجتماعي 
 بينابين

69 
7/17%  

2 
5 

110
8/2%  

30
7/7%  

21
4/5%  

5
3/1%  

هويت اجتماعي 
 سنتّي

389 
100%  

11 
2/8%  

190
9/4%  

124
31%  

210
54%  

25
4/6%  

 جمع كل

00/0. SIG =ضزيب D 
  سامرز

308/0 V= شدت رابطه  

00/0= SIG  
  كندالT ضزيب

308/0 V= شدت رابطه  

02/0 SIG =    ضزيبS  همبستگي
  اسپرمن

387/0 V= شدت رابطه 

N  
 طبقه اجتماعي دختران دانشجو

  هويت اجتماعي
  بسيار بالا  بالا  متوسط  پايين  بسيارپايين

209  
7/53% 

6  
5/1% 

56  
4/14% 

116 
8/29% 

26 
7/6% 

5 
3/1% 

هويت اجتماعي 
 غيرسنتّي

111 
5/28% 

4 
1% 

34 
7/8% 

61 
7/15% 

11 
8/2% 

1 
3/0% 

هويت اجتماعي 
 بينابين

69 
7/17% 

2 
5/0% 

16 
1/4 % 

41 
5/10% 

6 
5/1% 

4 
1% 

هويت اجتماعي 
 سنتّي

389 
100% 

12 
1/3% 

106 
2/27% 

218 
56% 

43 
1/11% 

10 
6/2% 

 جمع كل

8/0. SIG =ضزيب D سامرز  
08/0   V=شدت رابطه  

85/0 SIG = ضزيبT  كندال 
85/0  V= هشدت رابط 

084/0  SIG = ضزيبS همبستگي 
 شدت رابطه  = 09/0v اسپرمن 



  135/دانشجوي دانشگاه گيلانمعه شناختي هويت اجتماعي دختران تحليل جا                    
شـود   مشاهده مـي   4  هاي جداول شماره با توجه به داده :اجتماعي دختران آگاهي
ت          كه رابطه ت زنـان در جامعـه و تعريـف هويـ اي بين داشتن آگـاهي نسـبت بـه موقعيـ

رفـت دخترانـي كـه از    تـوان نتيجـه گ   پس مـي . سنتيّ وجود دارد صورت غير هاجتماعي ب
آگاهي اجتماعي بالاتري از موقعيت اجتماعي زنان در جامعه برخور دارند، بيشتر كساني 

  .اجتماعي غيرسنّتي هستند  هستند كه داراي هويت
در اين ميان در اثر تحولاتي كه صورت گرفته، سـطح فرهنگـي    :تحصيلات والدين

هـاي آن افـزايش سـطح     ه يكـي ازجلـوه  ك ـ ها افزايش پيدا كـرده اسـت    جامعه و خانواده
هاي جـدول   با توجه به داده ،بنابراين. هاي گذشته است تحصيلات والدين نسبت به نسل

رابطه معناداري بين ميزان تحصيلات والدين و نوع برداشـت و    شود مشاهده مي 5 شماره
فـت  تـوان نتيجـه گر   لـذا مـي  . تعريفي كه دختران از هويت خويشتن دارنـد وجـود دارد  

شـان بـالاتر اسـت برداشـت و تعريـف       دختران دانشـجويي كـه سـطح تحصـيل والـدين     
  .تري از هويت اجتماعي خويشتن دارند غيرسنّتي

  
  (%).گانه  آگاهي اجتماعي دختران به تفكيك هويت اجتماعي سه 4جدول شماره 

  

N  ت اجتماعي آگاهي اجتماعي دختران دانشجوهوي  
  كاملاً آگاه  نسبتاً آگاه  بينابين  نسبتاً ناآگاه  كاملا ناآگاه 
209  

7/53% 
2 

8/0% 
2 

5/0% 
31 
8% 

109 
28% 

64 
5/16% 

هويت اجتماعي 
 غيرسنتّي

111 
5/28% 

6 
/1% 

4 
0/1% 

29 
5/7% 

54 
9/13% 

18 
6/4% 

هويت اجتماعي 
 بينابين

69 
8/17% 

2 
5/0% 

8 
1/2% 

17 
4/4% 

38 
8/9% 

4 
1% 

هويت اجتماعي 
 سنتّي

389 
100% 

11 
8/2% 

14 
6/3% 

77 
8/19% 

201 
7/51% 

1/22% 
86 

 جمع كل

00/0 SIG =   
  سامرز D ضزيب

256/0  V= شدت رابطه  

00/0 SIG = ضزيبT  كندال  
288/0  V= شدت رابطه 

03/0 SIG = ضزيبS اسپرمن همبستگي  
111/0v =  شدت رابطه 
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  (%)گانه  تحصيلات والدين دختران به تفكيك هويت اجتماعي سه 5شماره 

  گيري نتيجه
ها  توان گفت كه در جامعه ما با بركنده شدن شالوده هاي تحقيق مي به يافته توجهبا 

ن دچار اجتماعي و هويت اجتماعي دخترا  هاي و ساختارهاي اساسي سنّتي، قرائت نقش
بدين معنا كه تا همين اواخر پيوند ميان زن و مرد . دگرگوني اساسي شده است

دانست كه  ، يك دختر مي هاي ثابت بود مخصوصاً در ازدواج سنّتي عمدتاً بر اساس نقش
چه سرنوشتي در انتظارش است، يك زندگي خانگي و خانوادگي، در طول حدود يك 

حال وقوع اين است  ترين اتفاق در رسد مهم نظر مي به. نسل همه اينها تغيير كرده است
كه ديگر دختران جامعه ما بر اساس آنچه فرهنگ و يا سرنوشت محتوم به آنها ديكته 

شان را بيشتر خودشان  كنند و سعي دارند زندگي اجتماعي و هويت كند زندگي نمي مي
كه در كشور ما نيز به توان گفت  مي. كنند بسازند هاي اجتماعي كه ايفاء مي نقشا و ب

تر از آن بر  هاي زنان بر نهادهاي جامعه و اساسي يافته، نهضت تبعيت از كشورهاي توسعه
وسيعي از زنان و دختران  بخش. ه استشتآگاهي دختران از هويت خويش تأثير گذا

  
  

  هويت اجتماعي
 

  سطح تحصيلات والدين

N  

واد
يس

ب
يي  

تدا
اب

يي  
نما

راه
طه  

وس
مت

ني  
ردا

كا
سي  

شنا
كار

ي   
اس
شن
كار

شد
ار

ترا  
دك

  

هويت اجتماعي 
 غيرسنتّي

8 
3/2% 

16 
6/4% 

27 
8/6% 

70 
3/20% 

34 
8/9% 

20 
8/5% 

2 
6/0% 

4 
2/1%  

118 
5/52% 

هويت اجتماعي  
 بينابين

2 
6/0% 

21 
1/6% 

12 
5/3% 

41 
9/11% 

20 
8/5% 

7 
2% 

1 
3/0% 

- 
 ــ

104 
1/30% 

هويت اجتماعي 
 سنتّي

4 
2/1% 

12 
4/3% 

14 
1/4% 

16 
7/4% 

1 
9/2% 

3 
9/0% 

1 
3/0% 

 ــ
 ــ

6 
4/17% 

 جمع
14 

1/4% 
49 

1/14% 
53 

4/15% 
127 

9/36% 
64 

4/18% 
30 

7/8% 
4 

2/1% 
4 

2/1% 
389  
100%  

00/0  SIG =ضزيب همبستگي اسپرمن  
165/0v =  ابطهشدت ر 

01/0    SIG =ضزيب T  كندال 
808/0  V= شدت رابطه  

00/0  SIG =ضزيب D سامرز  
134/0   V= شدت رابطه  



  137/دانشجوي دانشگاه گيلانمعه شناختي هويت اجتماعي دختران تحليل جا                    
جسم و زندگي  خود را با مردان برابر و خود را سزاوار حقوق خويشتن و داشتن كنترل بر

اين آگاهي به سرعت در بين دختران جامعه ما در حال گسترش . انگارند ش ميخوي
كننده نظام شخصيتي و هويتيّ افراد  خانواده يكي از ساختارهاي بنيادي تعيين. است

هاي ساختاري  ثبات شدن تمامي شالوده بوده است، دگرگوني اين نهاد به موازات بي
ها به ويژه  ها و هويت نقش بازتعريف   مي درتواند پيامدهاي مه هويت فردي و جمعي مي

هاي تحقيق در اين زمينه گوياي اين واقعيت  يافته. هويت اجتماعي دختران داشته باشد
خانواده سنّتي دچار تحول  يها و هنجارها اجتماعي بيشتر از ارزش هاي است كه نقش

رت و اقتدار خود را دهد كه هنوز خانواده پدرسالار سنّتي قد شده است و اين نشان مي
هاي زندگي اجتماعي كاسته شده يا در  حفظ كرده و تنها از نفوذ آن در بعضي از حوزه

  . حال كاسته شدن است
هاي  اجتماعي با دگرگون شدن شالوده  در دوره مدرنيته نقش عواملي چون طبقه

عي افراد دهي به هويت اجتما ساز غيرسنّتي در شكل سنّتي جامعه و ايجاد مراجع هويت
هاي تحقيق در اين مورد حاكي از آن است كه ديگر تعلقات  يافته. شود كم رنگ مي

فرآيند مدرنيته با . طبقاتي تأثير اساسي و مستقيم در هويت بخشي به دختران ندارد
ساز و تضعيف و انحلال منابع سنّتي  هاي سنّتي هويت و چارچوب وضعيتدگرگون كردن 

يت بخش، فرآيند هويهر چند . است ت سازي را در جهان كنوني متمايز از قبل كردههو
شناسان بر سر منابع هويت بخش اجماع ندارند ولي دست كم در اين مورد اتفاق  جامعه

به  نظر وجود دارد كه با بسط فرآيند تجدد منابع سنّتي هويت بخش به تدريج رو
دهي به هويت  بر معنا اضمحلال و تحليل رفته تا حدي كه قدرت استيلاي خود را

هاي تحقيق در اين زمينه حاكي از اين  يافته. دهند رفته از دست مي گران رفته كنش
ساز غيرسنّتي در  كنند با حركت به سمت مراجع هويت است كه دختران تلاش مي

دست آوردن يك شغل و كسب  هجامعه، چون دانشگاه و ادامه تحصيل و به دنبال آن با ب
از چارچوب سنتّي جامعه خارج شوند و با اتكّاء به اين مراجع هويت ساز  استقلال مالي

هويت اجتماعي نه تنها  ،بنابراين. غيرسنّتي از هويت اجتماعي سنّتي خود گذار كنند
ها  هويت. دهد كند، بلكه به زندگي افراد هم معنا مي پذير مي ارتباط اجتماعي را امكان

دهند و مردم به واسطه آنها نسبت  ت افراد را شكل ميمعناهاي كليدي هستند كه ذهني
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لذا فرآيند تجدد و گسترش فضاي . شوند به رويدادها و تحولات زندگي خود حساس مي
يابي در چارچوب محدود و  هاي سنّتي، امكان هويت اجتماعي و سست شدن شالوده

سعي دارند با  توان گفت كه در جامعه ما دختران معين اجتماعي رو به كاهش است، مي
هاي اجتماعي غيرسنّتي كه در جامعه  به وجود آمده و با اتكّاء به نقش وضعيتتوجه به 

ساز غيرسنّتي وارد جامعه شوند و  براي آنها شكل گرفته و با كمك گرفتن از منابع هويت
هاي اجتماعي غيرسنّتي، تصور سنتي از هويت اجتماعي خويشتن  با پذيرش و ايفاء نقش

صورت بازتابي، هويت خويشتن را در جامعه تعريف و  هكشند و خودشان ب ه چالشرا ب
  . معين كنند



  139/دانشجوي دانشگاه گيلانمعه شناختي هويت اجتماعي دختران تحليل جا                    
  منابع

نامـه   پايـان   »گيـري هويـت فرهنگـي    بررسي عوامل مـؤثر در شـكل  « )1375( آلمال، فرنگيس 
 .شناسي، تهران، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد جامعه

 پايان نامـه كارشناسـي  » بررسي هويت فرهنگي دختران نوجوان« )1379( دهسپي  پارسا پژوه، 
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